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  شــاید کمی هیجان انگیز باشــد بخواهی پا در خانه ای بگذاری که زنانی در آن زندگــی می کنند که تا آخر دنیا رفته و خیلی از ســختی ها و 

مشکلات را تجربه کرده اند. شاید مشکلات آن ها را فقط و فقط در فیلم ها و به ندرت از قاب تلویزیون دیده و خودمان هیچ وقت با آن ها روبه رو 

نبوده  باشیم، تلخی هایی از جنس کارتن خوابی و گاهی سرقت. باید زن باشی تا اندوهشان را عمیق درک کنی. آن ها تنها نمی مانند و نقطه 

امیدی مانند چراغ فانوس های دریایی در قعر ناامیدی می درخشد، چراغی که راهی است برای دوباره بودن و دوباره به دست آوردن و دوباره 

و دوباره زندگی کردن. محبوبه، بتول و فرشته همیشه به دنبال نشانه امید بودند محبوبه، بتول و فرشته زنانی هستند که به قول خودشان 

از ته دنیا برگشته و در سال های درگیری با اعتیاد که خودشــان به آن دوران تخریب می گویند، خیلی چیزها را تجربه کرده اند. گفتن این 

تجربه ها برای خودشان هم سخت و تلخ است ولی می گویند چون دیگر قرار نیســت به آن روزها برگردند. آن ها نزدیک به دو سال است که 

مواد مخدر را کنار گذشته اند. شش ماه است که با هم در یک خانه زندگی می کنند. قبل از این، در کمپ ترک اعتیاد اکبرآباد بوده اند و حالا به 

واسطه حمایت هایی که از آن ها شده است، خانه ای را در انتهای بولوار توس با ماهی یک میلیون تومان اجاره کرده اند. تعدادشان هشت نفر است و 

محبوبه خانم هم با همسرش در این خانه دوطبقه زندگی می کند. یک طبقه دست محبوبه و شوهرش اســت و یک طبقه دست چند خانم دیگری که از دنیای 

تاریک اعتیاد بازگشته اند. امروز که برای مصاحبه به خانه  آن ها آمده ام، فقط سه نفر حضور دارند و خانم های دیگر برای کار بیرون رفته اند. کار آن ها هرس کردن 

گل و گیاه در سطح شهر و به صورت دوره ای است. گاهی هم در کارخانه های مختلف کار می کنند ولی همین موقعیت هم دائمی نیست.
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لیلا جان قربان

گفت وگو با 3بانوی ببه�بودیافته از بیماری اعتیاد 

که زندگی پس از ترک افییون را مسیبری روشن می دانند برای همه آن هاییی که درگیبر هستند

بازگشت از آخرین دالان تاریک دنیا

از ۲۳سالگی مصرف کننده  شدم
۱۳۶۳ متولـد  محبوبه خانـم 

اسـت. او و همـسرش هـردو از کمپ 

برگشـته اند. محبوبـه سـال ها درگیر 

اعتیـاد بـوده اسـت. «سه سـاله بودم 

کـه پـدرم فـوت کـرد. مـادرم بـرای 

تأمیـن مخـارج زندگـی کار می کـرد. 

مـن هـم از وقتـی یـادم می آیـد مثل 

یـک مـرد سرکار می رفتـم و خـرج 

بعضـی  درمـی آوردم.  را  زندگـی 

وقت هـا بـرای سـیب جمـع کـردن 

بـه بـاغ می رفتـم. ۱۳ سـال هـم در 

کارخانه چـای برای بسـته بندی کار 

می کـردم. هیچ وقـت یـادم نمی آیـد 

که روحیاتـی زنانه داشـته و مثل یک 

زن زندگـی کرده باشـم. یعنـی اصلا 

شرایـط این گونـه زندگـی کـردن را 

نداشـتیم. مثـل یـک مـرد بایـد کار 

می کـردم و روحیاتـم مثـل یـک مـرد 

شـده بود، اما اینکه سراغ مـواد رفتم 

بـه خاطـر مـادرم بـود. مـادرم مـواد 

مـصرف می کـرد و من دیـده بـودم.»

محبوبه هرگز درس نخوانده است. 

او مـصرف مـواد مخـدر را در خانـه 

پـدری دیده اسـت. همیـن زمینه ای 

می شـود کـه بـه سـمت آن کشـیده 

شـود. «مصرف مواد را بعـد از ازدواج 

شروع کـردم. مـادرم برایـم مـواد 

تهیه می کـرد. می خواسـت سـختی 

نکشـم. تقریبا از بیست وسه سـالگی 

مواد مصرف کـردم. انگار خوشـی به 

من نیامده بـود. شـوهرم در کارخانه 

کار می کرد و شرایط خوبی داشـتیم 

ولـی مـن سـمت مـواد رفتم و هشـت 

سـال پنهان از شـوهرم مـواد مصرف 

می کـردم. شـوهرم مـواد ندیـده بـود 

و نمی شـناخت. اگـر هـم مـواد را 

مـادرم  مـال  می گفتـم  می دیـد، 

یـا بـرادرم اسـت. بـرادر بزرگـم هـم 

اعتیـاد دارد و الان در کمـپ اسـت. 

شیشـه مـصرف می کنـد. مـادرم هم 

الان کـه شصت سـاله اسـت متادون 

مـصرف می کنـد. ایـن وضعیـت مـا 

بـرای بـرادر کوچک تـرم درس عبرت 

شـد. از خانـواده مـا فقـط اوسـت که 

سـمت اعتیـاد نرفتـه اسـت. گفـت 

همین که شـما درگیـر مواد هسـتید 

بـس اسـت. شـوهرم راه اعتیـاد را از 

من یـاد گرفت ولـی وقتی مـن نبودم 

و خانـه مـادرم بـودم، مـصرف مـواد 

را بـا شیشـه شروع کـرده بـود. البتـه 

او چهـار سـال بیشـتر درگیـر اعتیاد 

نبـود.»

 هشت سال است
دخترم را ندیده ام

از هــمان ابتدا به ســمت مواد 

پرخطر و خانمان ســوز می رود 

بــدون اینکه بــه عواقبش فکر 

کند. «کریســتال می کشیدم. 

آن زمــان هنوز بچه نداشــتم. 

الان دخــترم دوازده ســاله و 

پسرم چهارساله است. نزدیک 

هشت ســال اســت دخترم را 

ندیده ام. پسرم را هم از همان 

لحظه تولد دیگر ندیدم. شبی 

کــه دردم شروع شــد ، در یک 

مغــازه دوازده مــتری بــودم و 

هیچ کس پیشــم نبــود. مادرم 

سرکار بــود و از شــوهرم هیچ 

خبری نداشــتم. از شدت درد 

تا صبح در مغــازه راه می رفتم. 

صبــح در خانــه صاحب خانه 

را زدم کــه مــن را بیمارســتان 

ببرند. اگر بگویم مــواد ما را به 

صفــر رســاند دروغ نگفته ام. 

بعــد از اینکــه مــن و شــوهرم 

هردو درگیر شدیم، پدرشوهرم 

پول رهن خانــه را گرفت و آواره 

شــدیم. در آن مدت، حتی در 

خرابه ها و گودال ها خوابیدم و 

کارتن خوابی کردم. تنها کاری 

که نکردم دزدی و تن فروشــی 

بــود. خیلی ها برای مــواد این 

کارها را می کنند ولی من فقط 

از خانــواده ام دزدی کــرده ام 

و از جیــب شــوهرم پــول 

برداشته ام.»

ضایعات جمع می کردم

مصرف مواد او را از خانه به خیابان می کشــاند و آوارگی بخشــی از زندگی اش می شود. «ضایعات جمع 

می کردم. شاید اگر مرد بالای سرم نبود، به خیلی راه های دیگر هم کشیده می شدم. وقتی حالت خراب 

است، به هیچ چیز نگاه نمی کنی. گاهی تا روزی ۵۰۰ هزار تومان هم جنس مصرف می کردم. هرقدر پول 

دستم می آمد مواد می خریدم و مصرف می کردم. بدن که عادت کند، مدام می خواهی که مصرف کنی. 

تنها چیزی که حالمان را خوب می کرد همین بود. قبل از اعتیاد هم واقعا تجربه ای نداشتم برای اینکه تفریح 

دیگری پیدا کنم. بلد نبودم برای خودم تفریح پیدا کنم. در خانه ای بزرگ نشدیم که چیزی یاد بگیریم.»

او هم مثل خیلی از افرادی که مصرف مواد را شروع می کنند با این خیال که به مواد وابسته نمی شود سراغ 

آن می رود. «فکر می کردم من معتاد نمی شوم. با خودم می گفتم من هرگز معتاد نمی شوم. سرم زیر برف 

بود و متوجه نمی شدم. وقتی فهمیدم که درگیر شده بودم. اوایل هفته ای و ماهی یک بار بود و اگر مصرف 

نمی کردم اتفاقی نمی افتاد ولی کم کم وابسته شدم. وقتی درد سراغم می آمد، دیگر نمی توانستم تحمل 

کنم. درد عجیبی دارد که از همه چیز و همه کس حتی از بچه ات بیزار می شــوی. هیچ چیز را نمی توانی 

تحمل کنی.»

شاید نقطه قوت زندگی محبوبه علاقه او و همسرش به یکدیگر است که با وجود سال ها اعتیاد در کنار هم 

می مانند. «ما عاشق هم بودیم. دو سال برای به دست آوردن هم صبر کردیم. خانواده اش مخالف بودند ولی 

بالأخره ازدواج کردیم. اما زندگی نکردیم و مواد همه چیز را از ما گرفت. در اوج زندگی بودم که مواد را شروع 

کردم و هیچ چیز از زندگی نفهمیدم.»

باید زندگی را بسازیم

او دلیل بازگشــت بــه زندگی پــاک را 

خســتگی بیش ازاندازه از مصرف مواد 

می دانــد و بــه روزهایی فکــر می کند 

کــه زندگــی را دوبــاره بســازد. «مــن 

و شــوهرم دیگر چیزی برای از دســت 

دادن نداشــتیم و بــه آخــرش رســیده 

بودیــم. کاری نبود که نکرده باشــیم و 

از زندگی ای که داشــتیم خسته شده 

بودیم. می خواســتیم این وضعیت را 

تمام کنیم ولــی از کمپ های ترک 

اعتیاد می ترسیدیم. می گفتند 

اذیت می کنند، آدم را توی 

آب سرد می اندازنــد و کتــک می زنند. 

این سال ها من یک بار برای ترک اقدام 

کرده و کمــپ خصوصی تــرک اعتیاد 

رفته بــودم. ۱۵ روز هم آنجــا بودم ولی 

همین که برگشــتم خانــه، از بس درد 

داشتم، دوباره شروع کردم. درست ترک 

نمی دادند ولی در کمپ اکبرآباد اصولی 

کار کردند. شرایط کار کردن را برای ما 

فراهم کردنــد و با پول خودمــان خانه 

اجاره کردیم. برای مــا شرایطی ایجاد 

کردند که دوباره به پاتوق برنگردیم ولی 

قبلا این شرایط نبود. بعد از سه ماه که 

از کمپ آزاد می شدیم، جز همان پاتوق، 

جایی برای رفتن نداشتیم. این بار به ما 

انگیزه دادند. گفتند اگــر می خواهید 

سرکار بروید، مصرف متادون را هم باید 

کنار بگذارید. با اینکه سخت بود و من 

۲۰ شب خواب نداشتم، چون دنبال کار 

بودم، همان را هم ترک کردم. الان هم 

بعد از اینکه پاک شده ام تنها دغدغه ای 

که دارم همین کار و کسب درآمد است. 

کار موقتــی هرس کــردن گل وگیاه در 

سطح شهر، همیشگی نیست و ما برای 

تأمین هزینه های زندگی دچار مشکل 

می شویم. اگر همین مشکل حل شود، 

لطف بزرگی به ما شده است.» 

آرزو دارم فرزندانم را ببینم

محبوبه به دلیــل اعتیاد، خیلی چیزها را در زندگی از دســت 

می دهد اما آنچه بیش از همه در دلش حسرت ایجاد می کند 

ندیدن فرزندانش است. «تنها آرزویم دیدن فرزندانم است. از 

وقتی بچه هایم را از من گرفته اند، از ته دل نخندیده ام. دخترم 

تا سه سالگی پیشم بود. از آن به بعد دیگر او را ندیده ام. پسرم 

هم همان ۱۰ روزی که بیمارستان بودم پیشم بود و دیگر او را هم 

ندیده ام. چند باری خواستم بچه ها را ببینم ولی نمی گذارند. 

شوهرم که اصلا پسرش را ندیده است و الان یکی از غصه هایش 

همین است. بچه ها الان پیش عمه شان هستند. مصرف باعث 

شد هم دخترم هم پسرم را از من بگیرند.»

با همه فراز و نشــیب های که پشت سر گذاشــته است، بعد از 

ترک اعتیاد، به تنها چیزی که فکر می کند بازگشت فرزندانش 

است. «با خودم فکر می کنم شرایط را کمی بهتر کنیم و خانه 

بگیریم، بعد بچه ها را برگردانیم. به بچه هایم بدی نکرده ام 

ولی نمی دانم می خواهند با من زندگی کنند یا نه چون 

نمی دانم درباره من به آن ها چه گفته اند.»


